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  وحيد سبزيان پور

  نشاهكرما -دانشيار دانشگاه رازي 
  چكيده

در منابع عربي چهره عدالت خواهي و ستم ستيزي ايرانيان بسيار روشن و گاه 
وجود اخبار و ، آنچه در اين منابع جاي ترديد ندارد، حيرت آور و اغراق آميز است

به سختي ، گزارش هايي در اين خصوص است كه نظير آن را در فرهنگ ديگر ملل
مي توان عدالت خواهي را از مل در آنها به گونه اي كه با تأ، توان يافتمي

  .ها و بارزترين ويژگي هاي ايرانيان قبل از اسلام دانستشاخصه
تحليل اين ديدگاه و تشخيص ميزان درستي و ، اما آنچه جاي بحث و گفتگو دارد

گي گونهاغراق و واژه، تحريف، زيرا از يك سو احتمال جعل، نادرستي آنهاست
گري نمي توان ناديده گرفت و از اي مختلف از جمله شعوبيحقايق را با انگيزه ه

ديگر سو اين احتمال وجود دارد كه ما ايرانيان چهره واقعي نياكان خود را به اندازه 
عرب ها نشناخته باشيم و گاه به ناحق افتخارات گذشته خود را تخريب كرده 

  . باشيم
هاي پنهان در فرهنگ ايرانيان  نشان دادن اين زاويه از لايه، هدف ما در اين مقاله

زمينه لازم براي تحليل و ، تا به عنوان يك واقعيت، باستان در منابع عربي است
  . بررسي آنها فراهم گردد

  
  واژگان كليدي

  .عدل و ستم، استبداد، شاهان، ايران باستان، ادب عربي، منابع عربي 
  
  

                                                 
  25/10/1389: تاريخ پذيرش نهايي    16/7/1389: تاريخ دريافت مقاله --  *

  wsabzianpoor@yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه  -1
فرد برخوردار است و آن وجود فرهنگ و ادب ايرانيان از يك ويژگي منحصر به 

يعني عربي و مقدار كمي ، منابع و اسناد تاريخي و فرهنگي آن در زباني بيگانه
دليل اين امر اضمحلال زبان و منابع پهلوي و نيز فاصله سيصد ساله ، يوناني است

حفره اي عميق بين گذشته ، پس از اسلام است كه حاكميت زبان عربي در اين دوره
به همين سبب است كه تاريخ ادبيات . زبان و فرهنگ آن بوجود آورد و آينده اين

ايران پس از اسلام از قرن سوم شروع مي شود و همه اطلاعات مربوط به اين دوره 
: 1388، سبزيان پور:براي اطلاع بيشتر نك(. را بايد در منابع عربي جستجو كرد

دلبران را در حديث  بنابراين پاسخ اين سؤال روشن است كه چرا بايد سر) 94
ديگران جستجو كرد و در منابع عربي به دنبال ويژگي هاي اخلاقي و اجتماعي 

  . ايرانيان بود
  عدالت در ايران باستان -2

عدالت در ايران باستان از مفاهيم بنيادين فكري و عقيدتي محسوب مي شده كه 
، زياده طلبي ايرانيان باستان همواره. شاهان و حاكمان موظف به اجراي آن بودند

خود محوري و تجاوز به حقوق ديگران را از خطر هاي بالقوه براي مردم و جامعه 
به اين سبب . بارزترين تجلّي گاه آن را در قدرت و حاكميت مي ديدند، دانسته

براي مقابله با استبداد و ديكتاتوري حاكمان تدابيري بازدارنده و انگيزه هايي براي 
در قالب ، از جمله؛ پايبندي به پندهاي حكيمانه. ه بودندعدل و انصاف ايجاد كرد

سخنان بزرگان و وصيت نامه هاي شاهان در اجراي عدالت و اجتناب از ستم براي 
ترس از خداوند و صفات اخلاقي مثل ، چون ايمان، ويژگي هاي اعتقادي، حاكمان

ت بر صبر و پرهيز از گناه و رفتارهاي مديريتي ويژه چون لزوم نظار، رحم
توجه به دانشمندان و عاقلان ، كارگزاران حكومتي با اعمال مجازات و دادن پاداش

مجازات ستمگران و تشويق نيكوكاران را لازم مي ديدند و با ، و مشورت با آنان
بروز بلاهاي طبيعي و ، چون سرنگوني دولت ها، تأكيد بر آثار مخرب و زيانبار ستم

، عمران و آبادي، ر نيك آن چون بقاي حكومتخشكسالي و توصيه به عدالت و آثا
  . سعي در ايجاد فضاي فرهنگي ضد استبداد داشتند، فراواني نعمت، سعادت مردم
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هاي ديدگاه، در اين مقاله پس از اشاره اي كوتاه به محور هاي فكري ايرانيان
شيوه هاي آنان را براي ، زشتي استبداد و ظلم، آنان را در خصوص ارزش عدالت

  . يج عدالت و مقابله با استبداد حاكمان مورد تأمل قرار مي دهيمترو
  محورهاي فكري عدالت در ايران   -3

عدالت يا داد از بنيادي ترين مفاهيم در انديشه سياسي ايران باستان است كه در 
عدالت در اين . به آن اشاره شده... نامه تنسر و، سنگ نبشته ها، كتيبه ها، اوستا

  :معناي نزديك به هم به كار رفتهانديشه در چهار 
به معناي نهادن  -3در برابر ستم  - 2] 1[» ارته«در معناي هماهنگي با نظام  - 1

  ) 6: 1378، اخوان كاظمي( .به معناي ميانگين و حد وسط -4هر چيزي در جاي خود 
و راستي دربردارنده عدالت ، دروغ دربردارنده ظلم، در كيهان شناسي اوستايي

و سخن دروغ تنها ، غ و راست مفهومي بس وسيع تر و كلي تر داشتهاست و درو
تباهي و فساد كه ، پادشاه آن كسي است كه با نيروي بدي، جزء كوچكي از آن است

در زبان شعر به صورت افسانه اي اهريمن عينيت پيدا كرده در نبرد است و بر آن 
  )7: همان(. چيره مي شود

. چون ميراثي گران به اخلاف آنان منتقل شد، )ددا(ارج نهادن ايرانيان به دات 
از ديگر ، احترام به كيش و آيين مردمان، نوع تقدس و حرمت نهادن به گوهر آدمي

نقل از ، 101، احتشام(. فضائلي است كه مورخان از روزگار هخامنشي ياد كرده اند
، ضيبر همين اساس است كه كمبوجيه پوست سيانس قا) 127:  1370، منتظر قائم

گير را كَنده بر كرسي داوري كشيده و پسر وي را با همان منصب بر كرسي رشوه
  )181: 1357، امستد(. داوري با پوست پدر مي نشاند

پس از بررسي سنگ نبشته هايي كه از شاهان هخامنشي در ، و منتظر قائم 
 :بيستون و نقش رستم در خصوص اجراي عدالت به جا مانده چنين نتيجه مي گيرد

شاهان هخامنشي همواره اشتياق خاصي به عدالت و اجراي آن ابراز مي داشته و «
به نظر آنان نه پارسيان بلكه همگان مي بايست از بركات عدالت و دادگري بهره ور 

  )126: 1370، منتظر قائم(» .شوند
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داريوش در سنگ : تاريخ هاي نوشته از سوي دشمنان و رقيبان ايران مي گويند
پيوسته از خدا مي خواهد كه در برقراري ، ي كه از خود بر جا گذاشتهنوشته هاي

آنگاه كه نوبت به ساسانيان رسيد خسرو . عدالت ميان مردم او را ياري دهد
  )4: 1385، مجتهد زاده(] 2[انوشروان مفهوم عدل و دادگري را به اوجي تازه رساند

  )102: بي تا، وطواط(] 3[ »العالم قوام به أساس العدل«: زرگمهر گفته استب
فلسفه وجودي حكومت را از نظر ايرانيان برقراري ) در نهاية الأرب(نويري 

ايراني ها معتقد بودند كه عدالت از قوانين «: عدالت و مبارزه با ستم مي داند
حكومت است به گونه اي كه اصلاح وضع مردم بدون آن ممكن نيست و به همين 

قرار مي دادند و مانع حضور نيازمنداني كه قصد  دليل روزهاي خاصي را براي خود
نمي شدند و دليل آنها براي اين كار اين بود كه دولت آنها ، ملاقات با آنها را داشتند

كيومرث اولين پادشاه آنها بود و سبب . براي جلوگيري از ظلم تشكيل شده بود
را خورد و  حكومت او اين بود كه وقتي ستم در بين مردم بسيار شد و قوي ضعيف

بزرگان آنها جمع شدند و به اين نتيجه رسيدند كه ، ستم در بين آنها عموميت يافت
  »] 4[ .جز يك شاه كسي وضعيت بد آنها را اصلاح نمي كند پس او را پادشاه كردند

الصلاح إلا  كان الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعم«
 ف إلا بمباشرته؛ وكانوا ينتصبون لذلك بأنفسهم في أيامٍولا يتم التناص، بمراعاته

وسبب  معلومة لا يمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجات وأرباب الضرورات
وذلك أن كيومرث أول ملوكهم  .تمسكهم بذلك أن أصل قيام دولتهم رد المظالم

ي في الناس كثر البغ إنه أول ملك ملك من بني آدم كان سبب ملكه أنه لما: وقيل
يقيم أمرهم إلا  اجتمع أكابرهم ورأوا أنه لا، وأكل القوي الضعيف وفشا الظلم بينهم

  »].5[وملكوه، ملك يرجعون إليه
  خطري جدي براي جوامع بشري، استبداد و ديكتاتوري -4

  )6و5، سوره علق(؛ »إنَِّ الْإِنْسانَ لَيطغَْي أنَْ رآه استغَْنَي«در قرآن كريم آمده است 
  .آدمي اگر احساس بي نيازي كند سركش مي شود  :ترجمه

عقل و يا تعاليم پيامبران در ، اين انديشه الهي در ايران باستان از طريق تجربه 
، فإن كان له الغلبة ظهر، الشر نابت في طبيعة كل أحد«: آمده است اردشيرسخنان 

  ؛ )54: بي تا ،ثعالبي(و ) 7: 3ج، 1412، زمخشري(. ]6[» وإن كانت عليه بطن
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بديهي است كه ، پيشينه اي به قدمت عمر او دارد، سركشي و زورگويي انسان
احتمال خودسري و استبداد او بيشتر مي ، هرچه قدرت و اختيارات او بيشتر باشد

، كشته شدن هابيل به دست قابيل، حافظه تاريخ انباشته از قتل و غارت است، شود
جمعي و حتي قتل عام نزديكان چون  قتل عام هاي دسته، جنگ هاي بزرگ

از عناوين ... كور كردن فرزند به وسيله نادرشاه و، برمكيان به دست هارون الرشيد
  . برجسته كتاب هاي تاريخ است

ها و تدابير مختلف يكي از دغدغه هاي فكري بشر در طي تاريخ اتخاذ شيوه
خودسري و استبداد آنها كنترل قدرت و ايجاد موانعي براي ، براي نظارت بر حاكمان

محدوديت زماني براي ، در دنياي امروز دادن حق رأي به مردم، بوده است
شوراهاي ، سنا، مجلس هاي مختلف مثل شوري، وجود احزاب مخالف، حكومت
از جمله اقدامات بشر امروز براي كنترل قدرتي است كه ممكن است به ... نظارتي و

  .چند نفر قرار گيرددر خدمت يك يا ، جاي خدمت به مردم
نياكان باستاني ما اين نكته را دريافته بودند كه قدرت بي حد و مرز نوعي مستي 

و بايد در جايي كنترل شود و از آنجا كه حاكمان قدرتمدار را ] 7[و جنون است
توصيه بسيار مي كردند كه مردم در تعامل با ، بالقوة خطرناك و مستبد مي دانستند

 سكر«: مده استآدر عهد نامه معروف اردشير ، اط باشندآنها لازم است محت
  )84: 7ج، 1990، نقل از آبي( .»الشراب سكر من أشد الذي هو السلطان

  .بزرگمهر قلب شاهان را ناپايدارترين قلب مي داند
  )36: 1416، ابن مسكويه( .قلب الملوك: اي شيء أسرع تقلبا؟ قلت: قال

  ]. 8[قلب شاهان: گرگون مي شود؟ گفتمچه چيزي سريع تر از همه د: ترجمه
است؟ منش ) حساس تر(چه چيز نازك تر «: در متون پهلوي مربوط به قبل اسلام آمده است

  )139: 1371، متون پهلوي(» پادشاهان
  .اين تعبير در بسياري از منابع عربي از حكيمان ايراني نقل شد

 بشيء أسر فلم، زهموجوائ الملوك بعطايا سررت«: گمهر حكيم نقل شدهبزراز 
  )517: 1402، يوسي(» منهم الخلاص من أعظم

 السلطان صاحب طمع أضعف ما«: هاي منسوب به ايرانيان آمده استدر حكمت
  ) 121: 6ج، 1936، نويري( »في السلامة

  ]! 9[چقدر توقع همنشين پادشاه به سلامتي ضعيف است: در حكمت ايرانيان آمده است: ترجمه
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  ده از ستم تدابير بازدارن  -5
انسان موجودي خطاكار و خطرناك ، چنانكه ديديم در انديشه هاي ايرانشهري

حال بايد ، احتمال طغيان و سركشي او را افزايش مي دهد، است كه سلطه و قدرت
  : چه شيوه هايي را برگزيده اند، ديد كه براي مبارزه با اين خطر بزرگ

  اطاعت و ياد خداوند، ايمان  -1-5
سعادت حاكمان در گرو اطاعت حق بوده و ياد خدا را از ، هاي باستانيدر آموزه 

  : از جمله، عوامل كنترل شاهان مي دانسته اند
اي به يكي از نديمان خود داده بود كه در وقت خشم به او نشان پادشاهي نوشته

  : دهد
 فناولنيه غضبت إذا: له وقال إلي وزيره ودفعه كتاباً الفرس ملوك بعض كتب و

في  من يرحمك في الأرض من ارحم، بشر أنت إنما والغضب لك ما: مكتوب فيهو
  )267: 1990، طرطوشي(و ) 222: 1407، ماوردي(! السماء

سعادة الرعية في «: اردشير صريحا خوشبختي شاهان را در اطاعت خدا مي داند
  )146: 1988، مواردي( .»و سعادة الملوك في طاعة االله المالك، طاعة الملوك

  فكر مرگ و دوري از گناه، توجه به ناپايداري دنيا -2-5
بهترين شخص از نظر ما كسي است كه : در پاسخ به پادشاه روم مي گويدكسري 

  : نسبت به كوتاهي دنيا آگاهي دارد كه نتيجه آن دوري از گناه است
لانه يجتنب الذنوب ، البصير بقلة بقاء الدنيا: أي رجل أحمد عندكم بالعقل؟ قال

: بي تا، ابن مسكويه(. و لا يمنعه ذلك أن يصيب من لذة الدنيا بقصد، لبصره بذلك
؛ چه كسي از نظر شما عقل كامل تري دارد؟ )جواب كسري قباد به پادشاه روم، 41

از گناه اجتناب مي ، كسي كه به كوتاهي زندگي آگاه باشد زيرا با ديدن آن: گفت
با ميانه روي از لذت هاي دنيا برخوردار كند و در عين حال مانع او نمي شود كه 

  . شود
كه به مرگ بسيار فكر مي كرده و مرگ را كسري فهميده مي شود از سخنان 

بديهي است كه داشتن چنين ديدگاهي مي تواند موجب ، نزديك مي ديده است
  : احتياط در تصميم و رعايت انصاف با مردم باشد
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ت عندهم و أنتم الآن تكثرون ذكر لم كانت الملوك تتطير من ذكر المو: سئل
و نحن اليوم ننظر ، لأنهم كانوا يومئذ ينظرون في بقاء ملكهم و تدبيره: الموت؟ قال

جواب كسري قباد به ، 43: بي تا، ابن مسكويه(. في فراق ملكنا و تدبير ما بعده
  )پادشاه روم
  :گ تا آنجا شديد است كه احساس امنيت را از كسري گرفته استفكر مر

لأنا نعلم أنا : لم لا يري أثر الفرح و الأمن الشديدين إذا اتياكم؟ قال: سئل
  )جواب كسري قباد به پادشاه روم، 43: بي تا، ابن مسكويه(. سنفارقهما و يفارقانا

زير نيز فهميده مي شود كه ناپايداري دنيا مورد توجه شاهان ايراني از عبارات 
إن هذا لهو : فقال، ماً إلي ملكه فأعجبهنظر ملك من ملوك الفرس يو: بوده است

لو كان يوثق له ، وإنه ليوم، وإنه لسرور لولا أنه غرور، هلك الملك لو لم يكن بعده
  )65: 7ج، 1990، بيالآ() 341 :2ج، بي تا، قرطبي( .بغد

، زمخشري(و ) 54: بي تا، ثعالبي( ...لو دام الملك لم يصل إلينا: ابورشهرمز بن 
  )164: 5ج، 1412

  ]10[. اگر حكومت دائمي بود به ما نمي رسيد: ترجمه 
  تأكيد بر عفت و پاكدامني -3-5

براي ، پاكدامني و دوري از گناه، در سؤال هايي كه از انوشروان پرسيده شده
  :شاهان بهترين زينت محسوب شده است

. عن الحرمات: عماذا؟ قال: قيل. التعفف: أي شيء يوسم به الملوك أزين؟ قال
  )59: بي تا، مسكويه ابن(

  مبارزه با هواي نفس  -4-5
  : تسلط بر نفس و غلبه بر هوا و هوس نشانه صفات نيك شاهان است

ن قهر رأيه له وممن غلب جده هز، أحزم الملوك«: وقال بعض حكماء الفرس
  )90: 2ج، 1352، عسكري(» هواه

سي است كه شايسته ترين فرد براي حكومت ك: همچنين بنا به اعتقاد انوشروان
  : بيشتر از ديگران بر نفس خود غالب است

: قيل. أشدهم محبة لاصلاح الناس و أعلمهم بالتدبير: أي الناس أحق بالملك؟ قال
  )50: بي تا، ابن مسكويه(. أشدهم سلطانا علي هواه و اقهرهم له: ثم من؟ قال

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  بازتاب عدالت ايرانيان قبل از اسلام در منابع عربي/   134

كه بر  خداوند از حاكمي بيشتر راضي است: اين هم از سخنان انوشروان است كه
  : نفس خود حاكم باشد

عن وال لا يدع ... مارضي ا: قيل و ماالذي يعرف به الوالي رضا الرب عنه؟ قال
لذاته و هواه و لا نترك شهواته في اصلاح رعيته و بسط العدل فيهم و رفع الظلم 

  )50: بي تا، ابن مسكويه(. عنهم
  همنشيني با دانشمندان و احترام به آنها  -5-5

  :ا دانشمندان از سودمند ترين كارها براي هركس از جمله شاهان استهمنشيني ب
چه چيزي براي عاقل سودمندتر است؟ و چه : پادشاه روم از قباد پرسيده است

أنفع الأشياء له مشاورة العلماء و التجربة و «: بارتر است؟ گفت چيزي براي او زيان
بي ، ابن مسكويه( »في الامور التؤدة؛ و أضرها له الكسل و اتباع الهوي و العجلة

  )42:تا
  : بزرگمهر عزت و بزرگي پادشاهان را در عشق و گرايش به خردمندان مي دانند

 أهل حب: أشياء بثلاثة فقال الملك؟ عز يظهر بأي شيء فقيل بزرگمهر سئل«
  )64: 1968، غزالي(» .]..11[الفضل

ختي حاكمان مي موجب هلاكت و بدبانوشروان بي احترامي به دانشمندان را 
  : بينند

هلاك الملوك في الدنيا و الآخرة في خصلة لا ترتفع معها «: سمعناكم تقولون: قيل
 »استصغار أهل العلم و الفضل: قال.فنحب أن نعرف هذه الخصلة حق معرفتها. حسنة

  ):57: بي تا، ابن مسكويه(
-سودان ميرگونه بدگويي دشمنان و حهمنشيني با دانشمندان را مانع ه، همچنين

  : دانند
: فما الخصلة الواحدة الجامعة لنفي قالة الحسدة و الأعداء عن الملوك؟ قال«: قيل

ابن (. »آخذا بمحاسن أفعالهم، أن يكون متعلقا بمجالسة العلماء و أهل الفضل
  )60: بي تا، مسكويه

  پندنامه نويسي -6-5
خود بودند و بر پادشاهان ايراني موظف به نوشتن منشوري براي شاهان پس از 

رسيدند لازم بود همواره آن را بخوانند و در آن بينديشند تا  آنان كه به پادشاهي مي
، احسان عباس( ]12. [آنها را از اصلاح امور باز ندارد، غرور و قدرت سلطنت

1976 :2(  
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، اين بخش را با سخني از افلاطون كه چكيده سخنان بالاست به پايان مي بريم
هاي ضروري براي احراز منصب پادشاهي در ايران زمين را به  افلاطون ويژگي

  : شرح زير مي داند
 -3راست گويي و عدالت  -2آشنايي با حكمت زرتشت و كشور داري  - 1

  )26: 1352، مجتبايي(: شجاعت و دلاوري نك -4پرهيز از هوي و هوس 
  شيوه حكومت و رفتار اجتماعي  -6

  جايگاه مردم از نظر حكومت   -1-6
  : انديشه ايرانشهري شاه براي مردم مثل روح براي جسد و سر براي بدن است در

بي ، ثعالبي( ...كالروح للجسد والرأس للبدن. وكان يقول الملك للرعية: أفريدون
  )39: تا

  :اين مضمون را طرطوشي نيز نقل كرده است
 بقاء لا سدالج من وكالرأس، بها إلا له حياة لا الجسد من كالروح الرعية الوالي من

 بعد البقاء من الجسد كبعد نفسه إفساد مع الرعية إصلاح الوالي من وبعد، به إلا له
  )198: 1990، طرطوشي(. الرأس ذهاب

  :اين رابطه دو طرفه بين مردم و حاكمان در عبارات زير نيز ديده مي شود
؟ ما الذي يجب علي الملوك للرعية؟ و ما الذي يجب للرعية علي الملوك: سئل«
و يحرسوا ، و يؤمنوا سرهم، للرعية علي الملوك أن ينصفوهم و ينتصفوا لهم: قال

  )56: بي تا، ابن مسكويه( ».ثغورهم و علي الرعية للملوك النصيحة و الشكر
: قال السلطان؟ به يعز واحد شيء ما: موبذ موبذان الفرس ملوك من ملك ألس

، ابن منقذ(. علي العامة والعدل صةالخا تقريب: قال الطاعة؟ سبب فما: قال. الطاعة
  )74: 1983، ابن الحداد(و  )52: 1354

  عشق و محبت به مردم  -2-6
  : عشق و محبت به مردم موج مي زند، در پاسخ قباد به سؤال هاي پادشاه روم

و أحرصهم علي ، و أعظمهم عفوا، أرأفهم بالرعية: أي الملوك أفضل؟ قلت: قال«
  )35: بي تا، ابن مسكويه(» .المعروف
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و يتقرر في ، الذين يسوسون بالخير: أي الملوك ترونه أفضل ملكا؟ قال: سئل«
جواب كسري قباد به پادشاه ، 42: بي تا، ابن مسكويه(» .زمان ملكهم العافية شاملة

  )روم
أربع خلال هن ملاك : ما الذي ينبغي للملوك أن يسيروا به في رعيتهم؟ قال: قيل«

و ، و الاحسان الي عامتهم، و القيام بسنتهم فيهم، رائهمالحيطة من و: سلطانهم
جواب كسري قباد به پادشاه  :42: بي تا، ابن مسكويه(» .اصلاحهم كف الظلم عنهم

  )روم
 ورعيتُه الملك يفرح لا أن العدل من: المملكة عمت في أَزمة أردشير وقّع«

، 1999، عبدربهابن(» .الأموال في بيوت ما جميع في الكوُر ففرَّق أَمر ثم. محزونون
  )57: 4ج

عدالت اين است كه شاه در حالي كه : اردشير در بحراني كه كشور را فرا گرفت نوشت:ترجمه 
مردم غمگين هستند شاد نباشد سپس دستور داد و هر چه كه در بيت المال بود در روستاها تقسيم 

  .كردند
  عفو و بخشش و سخاوت  -3-6

برخي گناهان شيوه شاهان واقعي است زيرا همگان در  گذشت و چشم پوشي از
  : معرض خطا هستند

  )577: 2ج، 1372، قيرواني( .»الملوك أفعال من والعفو«: بهرام
  :زشت ترين صفت پادشاهان مي داند انوشروان بخل را

في  والكذب، في الملوك البخل: أقبح وهي في أربعة، قبائح أربع«: أنوشروان
و ) 310: 5ج، 1412، زمخشري(» .في النساء والوقاحة، ي العلماءف والحدة، القضاة

  )270: 1ج، 1420، الابشيهي(
  ايجاد امنيت و گرفتن حق مظلوم از ظالم  -4-6

  : ايرانيان ايجاد امنيت و گرفتن حق مظلوم را به مصلحت حاكمان مي دانستند
 الفروج سدو مشقة في غير منهم الحق وأخذ...الملك صلاح التي فيها السياسة

. القوي علي الضعيف يحمل ولا الظالم من المظلوم ينصف وأن، السبل وأمن
  )198: 1990، طرطوشي(
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موبد موبدان در پاسخ به اين سؤال يكي از شاهان ايراني كه مصلحت حكومت «
القوي علي  يحرض لا وأن، الظالم من المظلوم إنصاف«: گويددر چيست؟ مي

  )74: 1983، ابن الحداد ؛52: 1354، ابن منقذ(. »الضعيف
  تحمل مخالفان و آزادي بيان -5-6

به تحمل سخنان مخالفان براي شاهان اشاره شده ، در عبارت زير از ايرانيان
  :است
 ذوي النصيحة من رأيه خالف علي من الصبر نفسه يعود أن خليق والسلطان«

  )198: 1990، طرطوشي(» قولهم لمرارة والتجرع
  )نظام شورايي(لزوم مشورت  -6-6

  : هيچ پادشاهي بي نياز از مشورت نيست
يكاد الملك أن يكون مستغنياً عن كل شيء إذا كان : )الفرس( قال بعض ملوكهم« 

 يكي از) 78: 7ج، 1990، الابي(» . و هو المشورة حكيماً إلا عن شيء واحد
مه حكومت وقتي در دست فردي حكيم باشد تقريبا از ه: شاهان ايراني گفته است

  .چيز بي نياز است جز مشورت
  :ضرورت مشورت براي رهبران در عبارت زير بهتر روشن مي شود

 من نملك لا نحن: الروم فقالت في الإستشارة مختلفين والروم الفرس وكانت«
راغب (»  المشاورة يستغني عن من نملك لا نحن: الفرس وقالت. يستشير أن يحتاج

 )126: 1ج، بي تا، عسكري(و ) 78 :7ج، 1990، لآبي ؛47: 1ج، 1420، اصفهاني
]13[  

ما كسي را كه : رومي ها مي گفتند، رومي ها و ايراني ها در مشورت اختلاف داشتند :ترجمه
ما كسي را كه بي نياز از : ايراني ها مي گفتند، نيازمند مشورت باشد به حكومت بر نمي گزينيم

  .مشورت باشد براي حكومت انتخاب نمي كنيم
  كنترل خشم و اجتناب از بخل و كينه  -7-6

: كسري يكي از ويژگي هاي مهم حاكم لايق را صبر در هنگام خشم مي داند
، قيرواني(» حليماً كان أغضب وإذا ..:.قال أفضل؟ أي الملوك لكسري؛ وقيل«

آنكه در :...كسري گفته شده كدام پادشاه برتر است؟ گفتبه ) 511 :2ج، 1372
  .هنگام خشم صبور باشد

  :درعبارات زير نيز اين مضمون ديده مي شود
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 أقل لأنه يبخل أن ولا، والندامة الشر لقاح والقدرة الغضب لأن يغضب أن ولا«
 ينبغي للوالي أن ولا، المجازاة عن جل قدره لأن يحقد أن ولا، الفقر من خوفاً الناس

 ولا، بسبالح يكتفي فيه فيما سوطه ولا، بالسوط يكتفي فيه فيما سيفه يستعمل
  )198: 1990، طرطوشي( ».والوعيد بالجفا يكتفي فيه فيما حبسه

، 1412، زمخشري(» .الغضب في سلطان العقوبة يؤخر من الحازم الملك«:يزدجرد
  ) 109: 2ج

فما الذي يجمع للملوك الحمد؟ و مال الذي يجمع لهم الحزم؟ و ما الذي : قيل
ي خصلة واحدة و هي اذا هموا بالخير أما الأمور المحمودة فف: يجمع لهم الذم؟ قال

و أما الأمور . و أما الحزم ففي خصلة واحدة و هي الاستظهار في الأمور، أمضوه
  )59: بي تا، ابن مسكويه(. اذا غضبوا أقدموا: المذموة ففي خصلة واحدة

  ميانه روي -8-6
ميانه روي همراه با خشونت و نرمش ، پيروزي بر مشكلات حكومتتنها راه 

  : است
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا لين في غير ضعف وشدة في غير : وقال أنوشروان

ز با نرمش بدون ضعف و ج) حكومت(اين كار  :ترجمه)  61: 1ج، بي تا، ابن قتيبه(. عنف
  .قوت بدون خشونت به سامان نمي رسد

  : شيوه براي رسيدن به هدف استاز نظر انوشروان راه ميانه بهترين 
بي ، عسكري ؛90: 2ج، 1352، عسكري(»القصد غاية المنافع« :وانوقال أنوشر

  )483: 2ج، تا
  : راه عقلاني همان راه ميانه است

  )529: 1990، طرطوشي(. القصد في كل الأمور: ما العقل؟ قال: قيل لأنوشروان
  : همچنين بهترين روش را اعتدال مي داند

. و الإقتصاد أحسن الأفعال:... قال في آخره »المسائل «:لما استتم انوشروان كتاب
  )61: بي تا، ابن مسكويه(

  عوامل اجرايي -7
  استفاده از افراد عاقل و فرزانه در اداره حكومت -1-7

خطرناك و ، هاي عاقلايرانيان معتقد بودند كه ثروت و قدرت جز براي انسان
  : موجب فساد است
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 عقل له لرجل لاإ أحد لكل مفسدان والسلطان المال«:الفرس حكماء بعض الق 
  )359: 1990، طرطوشي(» .كامل

  : همچنين خوشبختي پادشاهان را در گرو عقل آنها مي دانستند
أم العقل؟ ، هل السعادة أنفع للملوك: قيل«از پاسخ هاي انوشروان به قيصر روم 

  )50: بي تا، ابن مسكويه(» .السعادة مقرونة بالعقل و انما تتبين آثاره بالدلائل: قال
حكومت شما به : پرسيده است، روم در ميان سؤال هايي كه از كسري كرده يصرق

 في أمر هزلنا ما«: با شش چيز: چه چيزي دوام يافت؟ كسري در پاسخ نوشته است
 علي قدر لا الذنب علي قدر إلا قابلنا وما، وعيد ولا في وعد كذبنا وما، نهي ولا

» الكهول علي الشباب وفضلنا، ولذوي الأص وولينا، ذوي العقول واستخدمنا، غضبنا
  )536: 1990، طرطوشي(

بزرگمهر ويژگي يك حكومت خوب را در حذف افراد نادان مي داند زيرا قدرت 
  :در دست جاهلان موجب فتنه و هلاكت مي شود

فان الجهالة قائد ، و ينبغي ألا يسلط علي الناس جهالهم« :از پندهاي بزرگمهر
بي ، ابن مسكويه(» .ء و الفتنة و في الفتنة الدمار و الهلكةالضلالة و الضلالة قائد البلا

   )46: تا
  امين و خيرخواه ران گزاانتخاب كار -2-7

حكومت بدون افراد امين و شايسته : ابن مسكويه از حكيمان ايراني نقل كرده
  : امكان پذير نيست

 يوجدون الا و الامناء و النصحاء لا، السلطان لا يستطاع الا بالأمناء و النصحاء«
  )72: بي تا، ابن مسكويه(» .مع المودة؛ و المودة لا تتم الا بمشاركة لا استئثار معها

به كار گماردن افراد ناشايست و حذف : يكي ديگر از حكيمان ايراني گفته است
 من تقريب السلطان زوال من«:هاستاشخاص شايسته از عوامل فروپاشي حكومت

، طرطوشي(» .الغدر أوان حان وحينئذ يقرب ينبغي أن نم ومباعدة، يباعد ينبغي أن
1990 :177(  

  :ايرانيان صلاح مردم را در صلاحيت حاكمان و وزيران مي دانستند
 فسدوا وإن صلح صلحوا إن فإنهم وأعوانه وزراؤه«: قال الملك؟ صلاح فما
، ابن منقذ( .»النية صدق«: قال »أنفع؟ في الملك تكون خصلة فأية«: قال. »فسد

  )74: 1983، ابن الحداد(و  )52: 1354
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وزيران و يارانش اگر صالح باشند حكومت صالح «: گفت» صلاح شاه در چيست؟« :ترجمه 
كدام ويژگي براي شاه مفيدتر است؟ «: گفت. »مي شود و اگر فاسد باشند حكومت فاسد مي شود

  ».نيت درست: گفت
  كنترل و نظارت بر عوامل اجرايي -3-7

ثم علي الملوك بعد ذلك أن يتعهدوا عمالهم و يتفقدوا «: ايرانياز حكيمان 
ثم عليهم بعد ذلك . أمورهم حتي لا يخفي عليهم احسان محسن و لا اساءة مسيء

فان هم تركوا ذلك تهاون المحسن و اجترأ المسئ و :.... ألا يتركوا محسنا بغير جزاء
  )74: بي تا، ابن مسكويه(» .فسد الأمر و ضاع العمل

بر پادشاهان است كه نظارت بر عاملان خود و اعمال آنها داشته باشند تا نيكي  :ترجمه 
نيكوكار و بدي بدكار بر آنها پوشيده نماند سپس لازم است كه نيكوكار را بدون پاداش 

اگر اين كار را نكنند نيكوكار در اراده خود سست و بدكار در كار بد خود جسور مي ...نگذارند
  .عمل ضايع مي گرددشود و كار و 

ابن (. و لا يأمنه المريب، الذي يثق به البرئ: أي السلطان ترونه أفضل؟ قال: سئل
بزرجمهر را پرسيدند كدام ): جواب كسري قباد به پادشاه روم، 43: بي تا، مسكويه

از وي ايمن بودند و گناهكاران از وي گناهان گفت آنكه بي  پادشاه برتر است؟
  )132: 1968، غزالي: نك( .ترسند

: قال السلطان؟ به يعز واحد شيء ما: موبذ موبذان الفرس ملوك من ملك ألس«
 فما: قال. علي العامة والعدل الخاصة تقريب: قال الطاعة؟ سبب فما: قال. الطاعة
 وسد أوانه عند إليهم وأداؤه منهم الحق وأخذ بالرعية الرفق: قال الملك؟ صلاح
. القوي علي الضعيف يحرض لا وأن، الظالم من لمظلوما وإنصاف السبل وأمن الفروج

 فسدوا وإن صلح صلحوا إن فإنهم وأعوانه وزراؤه: قال الملك؟ صلاح فما: قال
: 1354، ابن منقذ(» النية صدق: قال أنفع؟ في الملك تكون خصلة فأية: قال. فسد
  )74: 1983، ابن الحداد  ؛ 52
چه چيزي است كه حاكم به واسطه آن : بزرگ پرسيديكي از شاهان ايراني از موبد « :ترجمه 

نزديك كردن خواص «: گفت» علت اطاعت مردم چيست؟«: گفت. اطاعت: بزرگي مي يابد؟ گفت
مهرباني با مردم وگرفتن حق آنان و «: گفت» صلاح پادشاه در چيست؟«: گفت. »و عدالت با مردم

ردن راه ها و گرفتن حق مظلوم از ظالم و دادن حق آنها به موقع و تأمين نيازهاي آنان و ايمن ك
وزيران «گفت » صلاح شاه در چيست؟«: گفت. اينكه قوي را در مقابل ضعيف تشويق به ستم نكند
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» . و يارانش اگر صالح باشند حكومت صالح مي شود و اگر فاسد باشند حكومت فاسد مي شود
  ».نيت درست«: گفت» اه مفيدتر است؟كدام ويژگي براي ش«گفت 
  ترجيح ميان سالان بر جوانان  -4-7
حكومت شما به : پرسيده است، يصر روم در ميان سؤال هايي كه از كسري كردهق

علي  وفضلنا :...با شش چيز: چه چيزي دوام يافت؟ كسري در پاسخ نوشته است
  ) 536: 1990، طرطوشي( .الكهول الشباب

 الأخبار ورواة الآثار معادنو الوقار مواطن فهم المشايخ وقر: لابنه أزدشير وقال«
 الشباب وأغمار وإياك، أيدوك جميل أو منعوك في قبيح رأوك إن، الأسرار وحفظة

  )351: 2ج، 1420، راغب اصفهاني(» .إلي الشهوات الصبوة أهل فهم
  ترجيح اصيل زادگان بر فرومايگان -5-7

  :انتخاب افراد با خانواده
يولي : ي يعم صلاحه أهل مملكته؟ قالما الذي ينبغي للملك أن يصنعه حت: قيل«

  )جواب كسري قباد به پادشاه روم، 42: بي تا، ابن مسكويه(» .خيار أهل مملكته
» .رأساً صار وذنب، ذنباً صار رأس، الملوك عند الأشياء أوحش« :اردشير

  )98، التمثيل: 2003، ثعالبي(و ) 165، ...ثمار: 2003، ثعالبي(
حكومت شما به : پرسيده است، ي كه از كسري كردهيصر روم در ميان سؤال هايق

ذوي  واستخدمنا:...با شش چيز: چه چيزي دوام يافت؟ كسري در پاسخ نوشته است
  ) 536: 1990، طرطوشي( .ذوي الأصول وولينا، العقول

  عدالت قاضي -6-7
اميدي به اصلاح ، ستم در قضاوتقاضي ستمگر مخالف عد الت است و با وجود 

  :دامور نمي رو
، زمخشري(» .كفاءته فسدت من صلح ولا، قضاته جارت من عدل ما «:أنوشروان 

  )184: 5ج، 1412
.... عدل قاضٍ: خمسة فيه ليس بلداً ينزل أن ينبغي للعاقل لا :بزرگمهر گفته است

  )137: 2ج، 1412، ابن الجوزي(
  رگزاران نادان حذف كا -7-7

  :د از مراكز قدرت دور باشندافراد نادان مايه بدبختي و ذلت هستند و باي
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و ، فان الجهالة قائد الضلالة، و ينبغي للسلطان ألا يسلط علي الناس جهالهم«
  )46: بي تا، ابن مسكويه(» .الدمار و الهلكة، الضلالة قائد البلاء و الفتنة

  ميانه روي در ميزان حقوق سپاهيان -8-7
نه آنقدر فقير كه ، وددر بخشش به سپاهيان نيز حد ميانه لازم است رعايت ش
  : خوار و ذليل شوند و نه آنقدر در رفاه كه دچار سركشي شوند

 فيضجوا عليهم تضيقن ولا، عنك فيستغنوا علي جندك توسعن لا: أبرويز وقال«
 ولا، في الرجاء علي قومك ووسع، جميلاً منعاً وامنعهم، اقصد عطاء أعطهم، منك
، 1983، ابن حمدون() 210: 1ج، 1420، راغب اصفهاني(»..في العطاء عليهم توسع

، 1990، الابي(و  )79: 1894، طقطقيابن () 366: 1990، طرطوشي() 291: 1ج
  )28: 1ج، 1999، ابن عبد ربه(و ) 69: 7ج

  به يقين و ظاهر نه ظن و گمانعمل  -9-7
  :ما به يقين عمل مي كنيم: انوشروان

 غير وهم نياتهم فسدت قد جماعة الملك في بطانة أن )أنوشروان( إليه ورفع«
 لا بالعدل ونحكم، النيات لا الأجساد نملك نحن: فوقع، علي الملك مأمونين
 ؛)389: 3ج، 1412، زمخشري(» .الأسرار عن لا الأعمال عن ونفحص، بالرضي

   )354: 1990، طرطوشي
  فرهنگ سازي براي مبارزه با ستم -8

  تذكر و تنبيه به ناپايداري دنيا  -1-8
  اي پادشاهان با مردم عادي تأمل در بي ثباتي دنياستاز تفاوت ه

التفكر في سرعة ! نعم: فهل للملوك عبرة في أنفسهم ليست للسوقة؟ قال«:قيل
: بي تا، ابن مسكويه(».انقضاء دولتهم و قصر أعمارهم و افراط رغبتهم في الأوزار

60(  
  فرار از شاهان ستمگر -2-8

  :زشت است و بايد از او فرار كرددر فرهنگ باستاني ايران چهره ستمگر 
و الصديق ، و العدو القوي، السلطان الغشوم: اي الناس أحق بالاتقاء؟ قال«

  )60: بي تا، ابن مسكويه(. المخادع
  » )34: بي تا، ابن مسكويه(من أسوأ عهدا؟ قلت السلطان السفيه الغشوم «

  .پادشاه ستمگر نادان: رفتار چه كسي بدتر است؟ گفتم :ترجمه
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  :تر استتحمل پادشاه سنگدل از هر چيزي سخت
ابن (» .السلطان العاتب ذو القلب القاسي: أي الاشياء أجفي و اصعب؟ قلت: قال«

  )36: بي تا، مسكويه
  موجب سقوط حكومت ها ، ستم -3-8

  :شاه عادل را رستگار و ستمگر را در معرض نابودي مي داند، اردشير
  )439: 1354، ابن منقذ( .»الهلكة علي سبيل والمعتسف، فائز العادل«: ردشيرا

  موجب ويراني، ستم -4-8
  : آبادي با ستم ممكن نيست

 .لا يكون العمران حيث يجور السلطان :نوشته شده بود انوشروانگشتر بر ان
  )69: 7ج، 1990، الآبي ؛310: 3ج، 1412، زمخشري(

يطين سطح بيته مثل الذي يعمر خزائنه بأموال رعيته كمثل من انوشروان  وقول
؛ 311 :3ج، 1412، زمخشري ؛57 : بي تا، ثعالبي(. بالتراب الذي يقتلعه من أساسه

  )99: 2003، ثعالبي
مثل كسي است كه بام خانه ، پادشاهي كه خزانه خود را با اموال مردم آباد مي كند :ترجمه 

: 1370، دباشي: نك(. ]14[اش را با خاكي اندود مي كند كه آن را از بن و پي خانه اش كنده است
94(  

  مصيبت و خشكسالي، ستم موجب بلا -5-8
  : د بودند كه بلا در اثر ستم نازل مي شودايرانيان معتق

ابن (»  .لم يزل تحدث ألوان البلاء و الافات، اذا لم يكن العدل غالبا علي الجور«
  )15: بي تا، مسكويه

  : تن نعمت نمي دانستندآنها همچنين؛ هيچ چيز را مانند ستم موجب از دست رف
پليس شيء لتغيير نعمة و تعجيل نقمة أقرب من الاقامة علي « : ازپندهاي ايراني

  )15: بي تا، ابن مسكويه(. »الظلم
از گفتگوي پرويز با زني كه ميزبان اوست  )207: 1ج ، 1420(، راغب اصفهاني

بد باشد نعمت از  داستاني را نقل كرده كه نتيجه آن اين است كه اگر نيت و قصد شاه
، راوندي ؛44: بي تا، ظ كاشفيواع(: براي اطلاع از اين داستان نك. دست مي رود

  ) 286و  285 :5ج، 1977، ابن خلكان  ؛76: 1333
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  عامل نافرماني مردم، ستم -6-8
شورش و ، عاقبت ستم به مردمنياكان ايراني ما به فراست دريافته بودند كه 

  :نافرماني است
، 141، زمخشري( .الطاعة عن الرعية رغبت، العدل عن الملك رغب اإذ: أردشير

، ثعالبي(و ) 224: 1ج، 1372، قيرواني( )117 :1407، ماوردي() 393 3:3ج
  )165...: ثمار 2003، ثعالبي(و ) 98: 2003
  شيوه هاي گسترش و ترويج عدالت  -9
  عدالت بهتر از بركت و نعمت -1-9

  .زي مي دانداردشير عدالت را برتر از حاصلخي
: 4ج، 1985، الابي ؛51: بي تا، ثعالبي(. الزمان خصب من خير السلطان عدل

236(  
  .عدالت شاهان بهتر از حاصلخيزي است :ترجمه

  : بزرگمهر شاه عادل و مهربان را شايسته ترين فرد براي انس و دوستي مي داند
» .مة و العدلالسلطان ذو الرح: أي الأشياء أحق أن يستأنس اليه؟ قلت«: قال 

  ) 35: بي تا، ابن مسكويه(
  ):51: بي تا، ثعالبي(. وابل مطر من خير عادل سلطان: اردشير

 السماء علينا جادت الجواد السمح ملكنا فإذا، الملوك جربنا قد«: حكيمان ايراني
  )350: 1417، توحيدي(».والأرض السماء علينا بخلت البخيل ملكنا وإذا، والأرض

  دوام حكومت در گرو عدل ، هبان حكومتنگ، عدالت -2-9
در عهد ، پا نمي ماندبرايرانيان قديم بر اين باور بودند كه حكومت بدون عدالت 

ولا ، ولا مال إلا بعمارة، ولا رجال إلا بمال، لا ملك إلا برجال«: اردشير آمده است
 ؛165، ...ثمار: 2003، ؛ ثعالبي324: 1ج ، بي تا، قرطبي(. عمارة إلا بعدل

  ) 233: 4ج ، 1985، الابي ؛98: 2003، ثعالبي ؛393: 3ج، 1412، زمخشري
  :اردشير عدالت را حصار محكم حكومت مي داند

 في العدل فإن، العدل فائض يكون أن علي الملك يجب: يقول أردشير وكان« 
 الإدبار مخايل أول إن، وتخرِمه الملك زوال من الحصين الحصن وهو، الخير جماع

  )268: 1ج، 1404، مسعودي( ».منه العدل ذهاب في الملك
  :بهرام عدالت را بهترين وسيله حفظ حكومت مي داند
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و  .أبلغ الأشياء في تشييد المملكة تدبيرها بالعدل وحفظها بالقوة :نرسي بن هرامب«
: بي تا، ثعالبي(» .بملك رعيته كعنايته بملكهنبغي الملك أن يكان يقول ينبغي علي 

  )183: 5ج ، 1412، زمخشري ؛53
ز ديدگاه انوشروان عدالت براي كشور به منزله حصاري است كه هرگز آسيب و ا
  :بيندنمي
ولا ، ولا تحرقه نار، حصن المملكة بالعدل فهو سور لا يغرقه ماء: وقال أنوشروان«

  )214: 1ج، 1420، راغب اصفهاني( ».يهدمه منجنيق
برايم گنبدي : به بزرگمهر گفت انوشروان: مؤلف كتاب تحفة الترك نوشته است

بزرگمهر ، بساز و بر آن كلماتي را بنويس كه از آن براي دوام حكومت استفاده كنم
 والعدل، العدل يستعبدهم عبيد والرعية :....گنبد را ساخت و در حاشيه آن نوشت

  ) 92: 1ج ، بي تا، طرطوسي(؛ العالم قوام به، مألوف
  اصلاح مردم در سايه عدالت -3-9

اينكه جز با : پادشاهان ايراني بر چهار ويژگي اتفاق نظر دارند«: كسري گفته است
و حكومت را ، و زن جز به همسرش به كسي نگاه نكند، اشتها غذا خورده نشود

چيزي جز اطاعت مردم اصلاح نمي كند و مردم جز با عدالت با چيزي ديگر 
پادشاهانند كه با عدالت  اصلاح نمي شوند و شايسته ترين مردم به اجراي عدالت

آنها ديگران عادل مي شوند يعني همان كساني كه وقتي سخن مي گويند و يا اقدام 
  ».مي كنند قابل اجراست

، شهوة إلا يؤكل لا الطعام أن: خصال علي أربع العجم ملوك اتفقت: كسري وقال«
 إلا يصلحها لا ةوالرعي، الطاعة إلا يصلحه لا والملك، إلي زوجها إلا تنظر لا والمرأة
، دونهم من يعدل بعدلهم الذين الملوك علي العدل نفسه بإجبار الناس وأحق. العدل

  )173: 1990، طرطوشي(» .مردود غير نافذاً كان فعلوا أو قالوا إذا والذين
  :اصلاح امور در گرو عدالت -4-9
، البلاد رةبعما الخراج ودرور، الخراج بدرور أمرك قوام أن واعلم: العهد وفي هذا«

  )82 :7ج، 1990، الابي( »، عليهم بالعدل أهله باستصلاح في ذلك الغاية وبلوغ
  :گشتر انوشروان عدالت بوده استنقش ان

: نقشه للضياع وخاتم العدل: نقشه للخراج فخاتم: خواتيم أربع أنوشروان كان«
 هذا من نحن وما، الوحي: نقشه للبريد وخاتم، الأناة: نقشه للمعونة وخاتم، العمارة

  )124: 5ج، 1990، بيالآ ؛325: 3ج، بي تا، توحيدي(».في شيء
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  موجب آباداني و عمران ، عدالت -5-9
در عهد ، بدون عدالت ممكن نيستآباداني ايرانيان قديم بر اين باور بودند كه 

ولا ، ولا مال إلا بعمارة، ولا رجال إلا بمال، لا ملك إلا برجال« :اردشير آمده است
و ) 165، ...ثمار: 2003، ثعالبي(و )324: 1ج، بي تا، قرطبي( ».ة إلا بعدلعمار

  ؛ )233: 4ج ، 1985، الابي ؛ 98: 2003، ثعالبي ؛ 393: 3ج ، 1412، زمخشري(
  

  نتيجه
بسيار روشن ، چهره عدالت خواهانه ايرانيان در منابع عربي، چنانكه ملاحظه شد

سؤال اساسي ، تصور ما ايرانيان است تر و زيباتر از آن چيزي است كه در ذهن و
  :اين است

به آن شهادت مي ، آيا فضل و كمالي را كه بيگانگان و رقيبان تاريخي ما ايرانيان
  دروغ بپنداريم؟ ، دهند

آيا براستي اين چهره زيباي ايرانيان بزك كرده شعوبيان است و در زير اين رنگ 
  باشيم؟  و لعاب ظاهري بايد معتقد به صورتي زشت و كريه

آيا جاي آن ندارد كه در نوع نگرش به آيين و روش پيشينيان خود تجديد نظر 
  با زاويه اي جديد به اين پديده نگاه كنيم؟ ، كرده

در قضاوت هاي خود در حق نياكان ما كم ، آيا برخي محققان و صاحب نظران
  لطفي و يا ستم نكرده اند؟ 

با انگيزه تشويق ، هان ايرانيممكن است بگوييم ستايش دروغ از عدالت شا
در اين صورت اين سؤال مطرح مي ، حاكمان وقت به عدالت صورت گرفته است

چه عاملي ، شود كه از ميان همه شاهان و حاكمان ملل مختلف و حتي اوليا و انبيا
  موجب شده كه اين دروغ ها را به شاهان ايراني نسبت دهند؟ 

  . ر تحقيق ديگري به آن پرداخته شوداينها سؤال هايي است كه لازم است د 
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  يادداشت ها
دانسته اند كه عدالت شرط » اصل يك زندگي نظم يافته عالي«را » ارته« - 1

، نظم، عدل، ارته را درستي، )6، 1378، نقل از اخوان كاظمي(. رسيدن به آن است
 )63: 1372، رجايي(. فضيلت و كمال نيز ترجمه كرده اند، حقانيت

، اريخ اين است كه عرب ها با همه دشمني با ايرانياناز عجايب ت - 2
پادشاهان ايراني از جمله انوشروان را عادل دانسته اند ولي برخي ايرانيان در 

عرب ها دادگري انوشروان را با معيار هاي آن . عدالت آنها شك روا مي دارند
: ت كرده اندرواي) ص(به اندازه اي روشن دانسته اند كه از پيامبر اسلام ، روزگار

تعلمت العدل من «: و از خليفه دوم نقل كرده اند» ولدت في زمن الملك العادل«
، از جمله ثعالبيز منابع معتبر عربي بسياري ا) 8: 1906، مقدسي(، »كسري

اين عبارت عربي ) 393: 3ج، 1412، زمخشري(و ) 165، ثمار القلوب: 2003(
   .ه اندنقل كرد) ص(را از پيامبر اسلام » ..ولدت«

داستاني از عدالت ، در ذيل خط و نشان) 588 -544: 1365(پرتوي آملي 
مردي يهودي براي شكايت از : انوشروان نقل كرده كه خلاصه آن چنين است

نزد عمر خطاب كه در حال ، معاويه كه اموال او را به ناحق مصادره كرده بود
بر مي دارد و بر  عمر پس از شنيدن سخنان او خشتي، خشت مالي بود مي رود

. اين را به معاويه بده و حق خود بستان: آن يك صليب مي كشد و مي گويد
معاويه با ديدن خشت و خط و نشان عمر سخت مي ترسد و از يهودي مي 

مرد يهودي مي ، خواهد كه در مقابل دريافت اموالش رضايت نامه اي به او بدهد
ه علت ترس خود را از اين خشت گويد به اين شرط رضايت نامه به تو مي دهم ك

معاويه داستان يكي از خويشاوندان نزديك انوشروان را تعريف مي كند . بيان كني
به دستور انوشروان بدنش را به ده تكه جدا ، كه به سبب خيانت در اموال دو عرب

كردند و آن را به شكل صليب بر طبقي چوبين در معرض ديد همگان قرار دادند 
پيام عمر اين است كه اگر حق مردم : آنگاه در ادامه مي گويد. شودتا عبرت مردم 

  .باز ندهي تو را شقه كرده مايه عبرت مردم قرار مي دهم
حكايت وزير بهرام گور به : براي اطلاع از داستاني نزديك به داستان بالا نك

). 82: 1351، غزالي(و نيز ) 40-31: 1387(نام راست روشن در سير الملوك 
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ن داستان پيرزن و حاكم آذربايجان در روزگار قباد در كتاب سير الملوك همچني
)1387 :43-53(  

  :حافظ و فردوسي با تأثير از اين انديشه سروده اند - 3
  )فردوسى(زدان پاك ـيم ز يـينـه داد بـمـه/ اك ـيره خـيد تا تـورشـنده خـز رخش
 منزل به راه دنبر مظال كه باش خوش   /است عدل منهج بر سره يكيفلكردو

  )حافظ(
در فصل اول سير از مقايسه سخنان نويري با آنچه خواجه نظام الملك  - 4

مي توان احتمال بسيار داد كه منابع اين دو ، آورده است) 14-11: 1387(الملوك 
  . سخن يكي است

وقتي ديدگاه نويري در باره ايرانيان با شاهنامه فردوسي مقايسه مي شود  - 5
يافت كه نويري از منابعي كه امروز در دسترس ما نيست به راحتي مي توان در

اطلاعاتي درباره نوع حكومت و سياست ايرانيان داشته است كه بسيار شبيه به 
امكان ، به واقع اگر اعتراف و اقرار نويري نبود. فرمان انوشروان در شاهنامه است

  :نيمعقلي داشت كه ما ابيات بالا را ساخته و پرداخته ذهن فردوسي بدا
او پس از ، نخستين كار انوشروان دعوت از ستمديگان براي دادخواهي بود

  : حمد خداوند مردم را دعوت به قصر خود مي كند
  كه هر كس كه جويد سوى داد راه /خروشى بر آمد ز درگاه شاه 

   لب شاه خندان و دولت جوان /بيايد بدرگاه نوشين روان 
در غم و يا ، ومي را در شب يا روزو از نگهبانان خواست كه هيچگاه مظل

 از درگاه او نرانند...در جشن و يا عزا و، شادي

   ز گفتار بسته مداريد لب /هر آن كس كه آيد بروز و بشب  
  گر آهسته باشيم با راى زن /گساريم با انجمن  اگر مى

  بر ما شما را گشادست راه /بچوگان و بر دشت نخچيرگاه 

 ازين بارگه كس مگرديد باز /و ناز بخواب و ببيدارى و رنج 

  :زيرا تنها شادي و روشني چشم و دل او دادخواهي از ستمديدگان است

  گان بگسلم كه رنج ستم ديده /بدان گه شود شاد و روشن دلم  

   :و دغدغه و نگراني او رنج و اندوه مردم است
  گر از لشكر و پيش كاران من /مبادا كه از كارداران من  
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 كه از درد او بر من آيد گزند /كسى با دلى دردمند  نخسبد 

الظلم من شيم النفوس : چند قرن پس از اردشير متنبي چنين سروده است  - 6
ستم در سرشت  )253: 4ج، 1407، متنبي( :ذا عفة فلعلة لا يظلم/ فإن تجد 

  . دليلي دارد كه ستم نمي كند، آدمي است اگر انسان پاكدامني را مي بيني
و ليس ينتهي الشراب بالرجل الي ، السكر في اثنتي عشرة منزلة: انوشروان - 7

و سكر ، و سكر البطر، سكر الشباب: السكر الا بمعاونة جميعها أو بعضها و هي
و اعلم أن . و سكر الهوي و سكر القدرة، و سكر الخمر، و سكر الشبق، الجمال

، استيلاء الهم سكر و، و استعلاء الجهل سكر، و كثرة النوم سكر، كظي الطعام سكر
جايگاه است  12مستي در : ترجمه) 49: بي تا، ابن مسكويه(. و عادة السوء سكر

. مگر با كمك همه و يا بعضي از آنها و شراب به تنهايي آدمي را مست نمي كند
مستي ، مستي شهوت، مستي زيبايي، مستي تكبر، آنها عبارتند از مستي جواني

، غلبه ناداني، قدرت و بدانيد كه خواب بسيارمستي هواي نفس و مستي ، شراب
  .اندوه و عادت بد مستي است

تلون طبع پادشاهان برحذر بايد بود كه  از: در گلستان سعدي آمده است - 8
: 1368، گلستان(. خلعت دهندي برنجند و ديگر وقت به دشنامي به سلامي وقت
  )95: 1387(، سبزيان پور: براي اطلاع از اين مفهوم در كليله نك، )89
 في خدمة العز فقال ؟متصلا بالذل يكون أي عز: از بزرگمهر پرسيده شد  - 9

كدام عزت است كه همراه ذلت است؟ در : ؛ ترجمه)109: 1968، غزالي( .السلطان
  .عزتي كه در خدمت پادشاه است: جواب گفت

 ينتفع لم باعدها ومن، ضررها عليه كثر قاربها من كالنار نحن: گفته است هرمز
هركس به ، چون آتشيم) شاهان(ما : ؛ ترجمه)184: 5ج، 1412، زمخشري( .ابه

آسيب بسيار مي بيند و هر كس از آن دوري كند خيري نمي ، آن نزديك شود
  .بيند

 الوقوف من أعظم هولا أر فلم، الأهوال وعاينت، البحر ركبت: بزرگمهرگفته است
  )516: 2ج، 1402 ،يوسي(و  )539: 1990، طرطوشي(. جائر يدي سلطان بين

به دريا رفتم و ترس و وحشت را ديدم ولي هيچ ترسي را مانند : ترجمه
  .ايستادن در مقابل شاه ستمگر نديدم
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صاحب : در نهج البلاغه همنشين شاه به كسي تشبيه شده كه سوار بر شير است
ه همنشين پادشا: ترجمه. السلطان كراكب الأسد يغْبطُ بموقعه و هو أعلم بموضعه

و  خورند مثل كسي است كه بر شير سوار شده است همه به جايگاهش غبطه مي
براي اطلاع بيشتر از اين  )263. ق(. او خود بهتر مي داند كه چه جايگاهي دارد

  ) 108: 1388(، سبزيان پور: عبارت از ديدگاه ابن مقفع نك
خواجه نظام الملك كه سير الملوك را براي عبرت يكي از شاهان   -10
به تفصيل به جنگ هاي يعقوب صفاري با خليفه بغداد و اين ، وقي نوشتهسلج

، 1387(كند  اشاره مي» أصبحت اميرا و أمسيت اسيرا«سخن عمرو ليث صفاري 
  . تا ناپايداري دنيا را به ارباب خود نشان دهد) 19-28

  خوش باش و دمي به شادماني گذران/ برخيز و مخور غم جهان گذران
، خيام(نوبت به تو خود نيامدي از دگران / ر وفايي بوديدر طبع جهان اگ

1383 :250(  
  :اين معني در اشعار متنبي و ابو العلاي معري نيز ديده مي شود

، 1407، متنبي( منعنا بِها من جيأَةٍ وذُهوبِ/ سبِقنا إِلى الدنيا فلَوَ عاش أَهلُها
پيشي جستند و اگر ايشان تا بر ما ، پيشينيان به سوي دنيا: ترجمه، )175: 1ج

  آمد و شد براي ما ممكن نمي شد، كنون مي زيستند
كانوا كغَيرِهم ولاتالد تولو دام /امونّ دنْ ما لَهعايا ولك1381، معري( ر :

142 (  
مانند ) پادشاهان(، مي يافتدوام ) هميشگي بود(ر حكومت ها گا: نرجمه
  .ولي دولت ها هم پايدار نيست) ي مردندو م(از مردم عادي بودند ، ديگران

  //إذا زالَ عن عين البصير غطاؤها/  لعَمركُ ما الدنيا بدارِ إقامةٍ
، 1973، ابن رومي(ينالُ بأسباب الفناء بقاؤها /  وكيف بقاء الناس فيها وإنما

سوگند به جان تو ، گر پرده دنيا از چشم خردمند كنار رودا: ؛ ترجمه)130 :1ج
چگونه ممكن است آدمي در دنيا باقي بماند در // ا جاي ماندن نيست كه دني

  .حالي كه بقاي دنيا با عوامل فنا به دست مي آيد
، او را متفكر ديد. به نزديك هارون در آمد، آورده اند كه روزي بهلول ديوانه

  موجب چيست؟ گفت تفكر بي وفايي دنيا: گفت
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 پادشاهان به...جمال گيردملك از خردمندان : در گلستان آمده است  -11
پادشاهانه ترند كه خردمندان ب خردمندان از آن محتاج صحبت سعدي(. قربت ،

  )520: 1368گلستان 
، پند زال به رستم: براي نمونه عناوين زير در شاهنامه مؤيد اين ادعاست -12

پند كيخسرو به ، پند شاپور به فرزندش اورمزد، اندرز منوچهر به پسرش نوذر
خواجه نظام الملك و عنصر المعالي دو اثر سير ....ند سام به زال وپ، گودرز

 :1389، سبزيان پور(: نك. الملوك و قابوس نامه را به همين منظور نوشته اند
70-71(  

  : كندن پي ديوار حكومت است، ستم به مردم -13
ورفع إلي أنوشروان أن عامل الأهواز قد جني من المال ما يزيد علي  -14

فإن ، يرد هذا المال علي هؤلاء الضعفاء: فوقع، يجحف بالرعايا وأن ذلك، الواجب
 .بمنزلة من يحصن سطوحه بما اقتلعه من قواعد بنيانه تكثير الملك بظلم رعيته

به انوشيروان عرض كردند كه كارگزار : ؛ ترجمه)800: 2ج، 1407، توحيدي(
: پس نوشت، اهواز بيشتر از حق خود برداشت مي كند و اين ستم به مردم است

اين اموال به ضعيفان برگردانده شود زيرا پادشاهي كه كشور را با ستم به مردم 
مانند كسي است كه سقف خانه اش را با خاكي كه از پي ، گسترش مي دهد

 )100: 1388، سبزيان پور(: نك. مستحكم مي كند، ديوارش مي كند

  
  

  كتابنامه
  كتابها -الف
   كريم قرآن__
   البلاغه نهج __

 ،المدني دمحم منير تحقيق »الدرر نثر « )1990( ،الحسين بن منصور ،سعد أبي ،الآبي  - 1
   .للكتاب العامة المصرية الهيئة ،نصار حسين دكتور مراجعة

 جلال كوشش به »الكلم درر و الحكم غرر« )1346( ،محمد بن الواحد عبد ،آمدي - 2

  .نا بي.تهران ،ارموي محدث الدين
 فن كل فى المستطرف« )1421( ،الفتح وأب أحمد بن مدمح الدين شهاب ،هىيالأبش - 3

  .التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار ،بيروت ،سعيد محمد تعليق و مراجعة »مستظرف
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 السياسة في النفيس الجوهر« )1983( ،حبيش بن منصور بن محمد ،الحداد ابن - 4

  .النشر و للطباعة الطليعة دار ،بيروت ،السيد رضوان دراسة و تحقيق »الرئيس
 »الحمدونية التذكرة« )1983( ،علي بن محمد بن الحسن بن محمد ،حمدون ابن - 5

  .الأولي الطبعة ،العربي الانماء معهد ،لبنان ،بيروت ،عباس احسان تحقيق
 وفيات« )1977( ،بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس ابو ،خلكان ابن - 6

  .1ط ،رصاد دار ،بيروت ،عباس احسان حققه »الاعيان
 الدكتور تحقيق »ديوان« )1973( ،جريج بن عباس بن على الحسن واب ،رومى ابن - 7

  .لاطا ،الكتب دار مطبعة ،القاهره ،نصار حسين
 الدول و السلطانية آداب في الفخري« )1894( ،طباطبا بن علي بن محمد ،طقطقي ابن - 8

 ،درنبرغ هرتويغ اوردتأه الغريفزولدي العلامة العالم بعد بتصحيحه ثني قد و »الاسلامية
  .مرسو مطبع ،سون نهر علي شالون

 ،قم ،ياسين آل حسين محمد الشيخ تحقيق »لديوانا« )1412( ،الصاحب ،عباد ابن - 9
  .2ط ،محمد آل قائم مؤسسة

 الهلال مكتبة و دار ،بيروت »الفريد العقد« )1999( ،أحمد الدين شهاب ،ربه عبد ابن -10

  .النشر و للطباعة
 دار ،بيروت »الأخبار عيون« )تا بي( ،الدينوري مسلم بن عبداالله حمدموأب ،قتيبه ابن -11

   .العلمية الكتب
 عبدالرحمن تحقيق ،الخالدة الحكمة« )1952( ،محمد بن احمد ابوعلي ،مسكوية ابن -12

  .المصرية النهضة مكتبة ،قاهرة »بدوي
 طباعةلل بيروت دار»الكبير والأدب صغيرالا دبالا« )ـه1407( عبداالله ،مقفع ابن -13

  .والنشر
 ،القاهرة ،مصر »شاكر محمد أحمد تحقيق ،الآداب لباب« )1354( أسامة ،منقذ ابن -14

   .سركيس لويس مكتبة
  .القدسي مكتبة ،القاهرة »المعاني ديوان« )1352( العسكري ابوهلال -15
 .بيروت ،صادر دار ،عباس احسان تحقيق »اردشير عهد« )1976( بابك بن اردشير -16

 ،تهران ،مقدم محمد دكتر ترجمه »هخامنشي شاهنشاهي يختار« )1357( ،امستد -17
  .كبير امير چاپ

 كتابخانه انتشارات ،تهران »حكم و امثال هاى ريشه« )1365( مهدى ،آملى پرتوى -18

  .سنايى
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 ،غريبه شرح و ضبطه و صححه »المؤانسة و الامتاع« )1417( حيان ابو ،التوحيدى -19
   .علميةال الكتب دار ،لبنان ،بيروت ،المنصور خليل

 الدكتور فهرسة و وشرح تحقيق »المحاضرة و التمثيل« )2003( منصور ابو ،الثعالبي -20

  .الهلال مكتبة و دار ،لبنان - بيروت ،الحسين قصي
  .البيان دار مكتبة ،بغداد ،الايجاز و الاعجاز« )تا بى( ــــــــــــــــ -21
 و تحقيق »المنسوب و المضاف في القلوب ثمار« )2003( ــــــــــــــــ -22

  .الهلال مكتبة و دار ،بيروت ،الحسين قصي فهرسة و شرح
 ،بارفروش زاده نجف باقر محمد تحقيق و تصحيح »خيام هاي ترانه« )1383( ،خيام -23

   كبير امير انتشارات ،تهران
 محاضرات« )1420( المفضل بن محمد بن الحسين القاسم ابو ،الاصفهاني الراغب -24

 عمر الدكتور حواشيه علق و نصوصه وضبط حققه »البلغاء و الشعراء محاورات و الادباء

  .تهران ،النشر و للطباعة الارقم ابي بن الارقم دار شركة ،بيروت ،الطباع
 تاريخ در ،السرور آية و الصدور راحة« )1333( سليمان بن علي بن محمد ،راوندي -25

   .چاپ بي ،تهران ،اقبال محمد تصحيح و سعي به »سلجوق آل
 »الأخبار نصوص و الأبرار ربيع« )1412( ذعمر بن محمود ابوالقاسم ،الزمخشري -26

  .للمطبوعات الأعلمي مؤسسة منشورات ،لبنان ،بيروت ،مهنا الأمير عبد تحقيق

 دكتر كوشش به »سعدي گلستان « )ش1368(الدين مصلح شيخ ،شيرازي سعدي -27

  .پنجم چاپ ،شاه علي صفي انتشارات ،تهران ،رهبر خطيب خليل
 ،تهران ،دارك هيوبرت اهتمام به »الملك نظام خواجه« )1387( ،لملوكا سير -28

   .فرهنگي و علمي انتشارات شركت
 قدم و نصوصه ضبط و شرحه »الديوان« )تا بي( ادريس بن محمد ...ابوعبدا ،الشافعي -29

  .الارقم ابي بن الارقم دار شركة ،لبنان ،بيروت ،الطباع فاروق عمر الدكتور له
 ،رياض ،البياتي جعفر تحقيق »الملوك سراج« )1990( الوليد بن محمد ،الطرطوشي -30

  .الأولي الطبعة ،النشر و للكتب الريس
 أن يجب فيما الترك تحفة« )تا بي( الحنفي علي بن ابراهيم الدين نجم ،الطرطوسي -31

  .الحمداوي مطيع محمد الكريم عبد تحقق »الملك في يعمل
 و ابراهيم الفضل ابو محمد تحقيق »ثالالأم جمهرة« )تا بي( ،ابوهلال ،العسكري -32

  .لاطا ،دارالجيل ،قطامش عبدالمجيد
 مكتبة ،القاهره ،»الملوك نصيحة في المسبوك التبر« )1968( حامد ابو ،الغزالي -33

   .الازهرية الكليات
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 تصحيح با »الملوك نصيحة« )1351( الطوسي محمد بن محمد بن محمد امام ،غزالي -34

 سلسله ،تهران ،همايي الدين جلال بخامه تازه مقدمه و تعليقات و حواشي و مجدد

  .ملي آثار انجمن انتشارات
 بهجة « )تا بي( ،النمري عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف وأب الامام ،القرطبي -35

  .الخولي مرسي محمد تحقيق ،رالهاجس و الذاهن شحذ و المجالس أنس و المجالس
 مفصل ،الآداب ثمر و الآداب زهر « )1372( الحصري علي بن اسحاق وأب ،القيرواني -36

 مطبعة ،المصر ،الثانية الطبعة »مبارك زكي الدكتور بقلم مشروح و مضبوط و

  .3ط.السعادة
 اهتمام به ،» نامه قابوس « )1364( المعالي عنصر امير ،راسكند بن كيكاووس -37

  .سوم چاپ ،فرهنگي علمي انتشارات شركت  ،تهران ،يوسفي غلامحسين
 و الدنيا أدب« )ـه 1407( البصري حبيب بن محمد بن الحسن وأب ،رديالماو -38

  .الأولي الطبعة ،العلمية الكتب دار ،لبنان ،بيروت ،»الدين
 البرقوقي الرحمن عبد اللغوي العلامة شرح »الديوان « )1407( الطيب ابو ،المتنبي -39

  .النشر و للطباعة الارقم ابي بن الارقم دار شركة ،بيروت
 جاماسب جي منوچهر دستور جي جاماسب« گردآورنده ،)1371( ويپهل متون -40

  .ايران اسلامي جمهوري ملي ي كتابخانه ،تهران ،عريان سعيد گزارش »آسانا
 »باستان ايران در آرماني شاهي و افلاطون زيباي شهر« )1352( االله فتح ،مجتبايي -41

  باستان ايران فرهنگ انجمن ،تهران
 كوشش به ،فرخ محمود از تحقيق و مقدمه »خلد روضه« )1345( خوافي مجد -42

  .زوار كتابفروشي ،تهران ،جم خديو حسين
 عبد تحقيق »الجوهر معادن و الذهب مروج« )1411( الحسين بن على ،المسعودى -43

   .للمطبوعات الاعلمي مؤسسة منشورات ،بيروت ،مهنا الامير
 دانشگاه ،اهيميابر محمود دكتر شرح»الزند سقط ديوان« )1381( ابوالعلاء ،معري -44

  .نو باغ نشر ،كردستان
  .لندن چاپ »الاقاليم معرفة في التقاسيم احسن« )1906( المقدسي -45
 عبد فؤاد تعليق و دراسة و تحقيق ،»الملوك نصيحة« )1988( الحسن ابو ،المواردي -46

  .الجامعة شباب مؤسسة ،الاسكندرية ،احمد المنعم
 في الأرب نهاية« )1936( يريالنو عبدالوهاب بن أحمد الدين شهاب ،النويري -47

   .المصرية الكتب دار مطبعة ،ةالقاهر »الأدب فنون
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 ابراهيم ميرزا كوشش به »محسنى اخلاق« )1308( على بن حسين ،كاشفى واعظ -48

  .بمبئي چاپ ،شيرازى
 غرر« )تا بي( بالوطواط المعروف الكتبي الدين برهان اسحاق وأب ،الوطواط -49

  .الصعب دار ،بيروت »فاضحةال النقائص و الواضحة الخصائص
 محمد شرح و تحقيق »الأدب و اللغة في المحاضرات« )1402( الحسن ،اليوسي -50

 .الاسلامي الغرب دار ،بيروت ،شرقاوي أحمد و حجي

  
  ها مجله -ب
 انديشه در عدالت درباب كلياتي و مقدمه« )1387( بهرام ،كاظمي اخوان -51

  13- 6 ص ،144-143 شماره ،اقتصادي – سياسي اطلاعات ،»ايرانشهري
 ايران مجله ؛»سعدي گلستان در بوذرجمهر و انوشيروان« (1370(حميد ،دباشى -52

  97 - 85 ص ،اول شماره ،سوم سال ،شناسى
 فصلنامه ،»دمنه و كليله ايراني هاي ريشه بررسي« )1387( وحيد ،پور سبزيان -53

 صص ،73 شماره ،هيجدهم سال ،)س( ،الزهرا دانشگاه انساني علوم پژوهشي – علمي

77-104  
 گلستان بر بزرگمهر و انوشروان هاي پند تأثير« )1388( وحيد ،پور سبزيان -54

 ،64 شماره ،17 سال ،معلم تربيت دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده مجله ،»سعدي
  124-91 صص

 اطلاعات ،»ايراني هويت از اي پديده دادگري« )1385( پيروز ،زاده مجتهد -55

  17- 4 ص ،224- 223 شماره ،اقتصادي – سياسي
 دانشكده ،»هخامنشي عهد در دادرسي آيين« )1370( اصغر علي ،قائممنتظر -56

 140 تا 127 ص ،2 ش ،دوم دوره ،اصفهان دانشگاه انساني علوم و ادبيات
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  
        ****صدي العدالة الايرانية قبل الاسلام في المصادر العربية

  
  يد سبزيان پوروح

  كرمانشاه -استاذ مشارك بجامعة الرازي
  

  الملخّص
حب العدالة و مكافحة الظلم عند الايرانيين امر واضح جدا في المصادر العربية حيث 

  .يحس القارئ ببعض المبالغة و الحيرة
ن الاخبار و التقارير الموجودة فـي هـذا الخصـوص    أ، مما لا شك في هذه المصادر

حيث يصعب العثور عليها في ثقافة الشعوب الاخـري و يمكـن أن يعتبـر    . كثيرة جدا
  .الميزة العظمي و الخاصة بالايرانيين قبل الاسلام» حب العدالة«

هو تحليل هذا الرأي و التدقيق في مدي صحته حيث ، و الذي يخصنا في هذا البحث
، لانتحال أو التحريف أو الاغراق و قلب الحقائق بدوافع عديدة منها الشعوبيةيحتمل ا

و من جهة اخري يمكن أن لا نجيد الصورة الحقيقيـة لابائنـا الاولـين كمـا يجيـدها      
  ...و تارة يمكن أن نشوه فخرنا التراثي باطلا، العرب انفسهم

 ـ ، هدفنا في هذه المقالة ا الخفيـة للثقافـة الايرانيـة    هو ابانة هذه الحقيقة خـلال الزواي
  ...و بالتالي تمهيدها للمناقشة و البحث، التراثية في المصادر العربية

  
  الكلمات الدليلية

  الظلم، العدالة، ايران القديمة، الادب العربي، المصادر العربية 
  

                                                 
  25/10/1389: تاريخ القبول    16/7/1389: لوصولتاريخ ا *

 wsabzianpoor@yahoo.com :عنوان بريد الكاتب الالكتروني
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